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جيم َّا انِ  َّا َِ ِ اللهّٰ «أذُ

حيم َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ
ينٍ.» ِُ وَ مُوَفِّقٍ ُ َخ هُ إنَّ َGتَعِينُ  بِه وَ

مقدمه
محضرشان در را اساتید اینکه اعتبار به بنده که کنم عرض مقدمتاً بودیم. عزیزان خدمت شاگردپروري مقوله با
معظم روحانیت محضر می دهم پس درس که می کنم عرض جداً نمی کنم. عرض تواضع سر از را این هستیم،
عزیزان خدمت داشتیم، مطالعاتی ساعاتی مقوله این در که آنچه ما هستند. بنده اساتید و هستند جلسه این در که
مقاله اي (رحمۀاالله علیه) خمینی امام دیدگاه از شاگردپروري موضوع در اساتید از عزیزي شنیدم می کنیم. ارائه
از خلاصه اي ایشان می گذاریم. اختیار در ایشان خدمت بعداً را وقت از بخشی ما که است این من تقاضاي دارند.

است. زنده دل ها در امام مرحوم نام و یاد و هستیم انقلاب پیروزي آستانه در چون بفرمایند. را مقاله شان
عزیزان خدمت را مقدمه آخرین من باشیم. داشته امام مرحوم مبانی از هم استفاده اي زمینه این در که چه بهتر

بشویم. بحث وارد و کنم عرض
غزالی دیدگاه از دانش تقسیم بندي

دانش دانش، با ارتباط در داریم تقسیمی یک است. غزالی جناب اخلاقی کتاب که الدین علوم احیاء کتاب در
ما مستحضرید دینی. دانش هاي و دنیایی دانش هاي می کند. تقسیم ایشان غیردینی و دینی بخش دو به را
علامه مرحوم دیدگاه از کتاب بهترین مختصرات در مطولاتی. و داریم متوسطاتی مختصراتی، اخلاق علم در
نراقی مهدي ملا مرحوم کتاب متوسطات در هست. مسکویه ابن جناب الأعراق طهارة (رحمۀاالله علیه)، طباطبایی
در متأسفانه که داشتند مفصلی حواشی کتاب این بر امام مرحوم که جامع السعادات عنوان تحت (رحمۀاالله علیه)

است. غزالی جناب احیاءالعلوم اخلاق علم در کتاب مفصل ترین مطولات، در و رفته دست از ساواك حمله
این آمدند (رحمۀاالله علیه) کاشانی فیض ملامحسن مرحوم شده، نوشته سنی نگرش اساس بر احیاءالعلوم چون
یا الإحیاء تهذیب دیگرش اسم یا البیضاء المحجۀ شده اسمش شیعی، نگرش اساس بر کردند بازنگاري را کتاب
کتاب چهل داریم. کم کتاب این طور ما و است کتاب یک در کتاب چهل البیضاء محجۀ کتاب این الإحیاء إحیاء
مترجم شده، ترجمه البیضاء المحجۀ کتاب قدس آستان پژوهش هاي بنیاد توسط المنۀ له و بحمداالله کتاب. یک در
علوم می کند: تقسیم بخش دو به را علوم احیاء در غزالی جناب روشن. راه عنوان تحت است، قوي مترجم هم
نگاه یک این خب می داند. دینی را فقه مثل علومی می داند. غیردینی را پزشکی مثل علومی مثلاً غیردینی. و دینی

گرفت. قرار هم تبعیت و موردتوجه است
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علم درباره آملی جوادي آیت االله دیدگاه
و بدهم قرار موردتوجه مقدمه این در مقداري یک می خواهم را نگاه این من که هست مسئله در دیگري نگاه یک
است. (رحمۀاالله علیه) طباطبایی علامه مرحوم امثال نگاه است. (حفظه االله) آملی جوادي آیت االله حضرت نگاه آن

علم این کردم، عرض قبل مقدمات در که جهل مصداق نه و باشد علم اگر می زنیم. رقم که را علمی هر ما ببینید
است. خدامحور معنا یک به و است دینی معنا یک به

چیست؟ قضیه سر
الهی، ذات از شده تشکیل هستی ندارد. هم چهارمی است. داده تشکیل چیز سه را هستی که است آن قضیه سر
می کند. بحث سه این از یکی با ارتباط در علمی داده هر خب خدا. کار خدا، فعل از و الهی صفات و اسماء از
خدا کار با ارتباط در یا است، پروردگار صفات و اسماء با ارتباط در یا است، پروردگار ذات با ارتباط در یا بحث

است.
متعال خداي فقط. نداریم بیشتر مقوله دو کریم قرآن در ما سخن، دیگر به است. االله فعل پروردگار بر سواي ما
خودش کار از می زند. حرف خودش کار مورد در دارد یا می زند حرف خودش مورد در دارد یا کریم قرآن در
دیگري شأن هیچ بودن نشانه شأن جز و خدایند نشانه آیت االله اند، قرآن نظر از االله سوي ما آیت، به می کند تعبیر
فقط، باشد آیت ماده عالم در چیزي یک نداریم مورد یک یعنی نداریم، این براي مثال ماده عالم در ما و ندارند هم

نداریم. نباشد، دیگري چیز بودن، نمود بودن، جلوه بودن، آیه غیر باشد، آیت هویتش باشد، آیت ذاتش
(رحمۀاالله علیه) مطهري شهید از خاطره اي

که زدند (علیه السلام) موسی الرضا بن علی ما ولی نعمت که است مثالی دارد، وجود برایش که مثالی بالاترین
را پشتش جیوه کنار، می گذارید را آینه جرم می ایستید. که آینه مقابل در شما مرآتیه. به صورت آن از کردند تعبیر
این می شود، دیده آینده در که صورتی این کنار، بگذارید را دورش قاب کنار، بگذارید را شیشه اش کنار، بگذارید

نیستید؟ یا هستید شما
نیستید. هم و هستید هم

فقه، نانو، فیزیک، ریاضی، پزشکی، شما است. آیت اللهی خدا سوي ما دین، دیدگاه از متعال، خداي دیدگاه از
راجع یا خدا صفات و اسماء مورد در یا می زنی، حرفی پروردگار ذات مورد در یا کنی، بحث چه هر تفسیر حقوق،
کار ظرف در دانش است. دانش و علم به خیانت شد، تعریف سکولار علم بعداً اگر حالا خدا. کار خدا، فعل به
این گونه اگر و صعود قوس در غایت در و مختم در هم نزول قوس در فاعلی، مبدأ در هم می کند پیدا معنا الهی

نشده. دیده واقعی نشود، دیده
مطهري شهید مرحوم می خورد. هم شاگردپروري بحث درد به که بکنم عرض را خاطره رسید، ذهنم به خاطره اي
انقلاب قبل که کارهایی از یکی می کردم. سخنرانی مهندسان جامعه براي من نوشته اند: جایی یک (رحمۀاالله علیه)

می کنیم. ضرر داریم ما و نشد انجام انقلاب بعد و می شد انجام
براي هم سخنرانی اش (رحمۀاالله علیه) مطهري شهید مرحوم داشتیم. تخصصی سخنرانی هاي انقلاب از قبل ما
من مخاطب جامعه باید گاهی باشد. گونه دو باید سخنرانی منبر، نبود. درش کم سواد آدم اصلاً مهندسان، جامعه

نیست. این طور متأسفانه الان بزنم. را حرفم بتوانم من باشد، یک دست باشد، فرهیختگانی جامعه
هست. باسواد هست، کم سواد هست، زن هست، هشتاد ساله پیرمرد هست، هفت ساله بچه است. عام ما مخاطب

هدف؟ جامعه این با بکنم باید چه کار نمی دانم من خب
به راجع می گفتند سخن (رحمۀاالله علیه) مطهري شهید مرحوم که مهندسان جامعه جلسات این از یکی در حالا
سؤال یک من مطهري آقاي گفت جلو آمد جوانی مهندس یک جلسه از بعد را: مطلب این نوشته اند ایشان توحید.

دارم. خدمتتان از
بفرمایید. گفتم

می کردید، صحبت آن به راجع جلسه این در و می زنید دم او از شما که خدایی این مطهري آقاي گفتند ایشان
کجاست؟

می کنی؟ گوش گفتم این به من که فرمودند (رحمۀاالله علیه) مطهري آقاي مرحوم
مطلق. وجود دارند، ذاتی یک متعال خداي ببین فرمودند گوشم. سرتاپا آري گفت

می شوید. هلاك می شوید. دیوانه نکنید. فکر او مورد در گفتند ما به که است گسترده آن قدر حد، بی نامتناهی،

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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«.۱ لَكُوا ْََف ِ االلهَّ ذَاتِ فىِ رُوا فَكَّ ََ
َ

«لا
است. الهی ذات این می ریزي. هم به کنی، ورود خواستی وادي آن در

را دام است بدست باد همیشه کآنجا گیر باز دام نشود کس شکار عنقا
می آید جرسی بانگ که هست آن قدر کجاست مقصود منزلگه که ندانست کس

نداریم! خبر او از خیلی
الهی صفات و اسماء با مرتبط مباحث

بی نهایت، حیات بی نهایت، قدرت بی نهایت، علم نامتناهی، ذاتش مثل دارند صفاتی و اسماء متعال خداي این
صفاتی و اسماء با نامتناهی ذاتی داراي خداي این حالا است. نامتناهی هم این بی نهایت. جود بی نهایت، فیاضیت
است. درجه بندي هم عوالم این حالا عوالم. می گوییم آن به کرده که کاري این است، کرده هم کاري یک نامتناهی

هستی عوالم مراتب
با را ماده عالم این است. ماده عالم عالم، سومین است. مثال عالم عالم، دومین است. عقل عالم عالم، اولین
این من مثل اینکه فلات، فی حلقۀ که می گوید ما روایات مثال، عالم و برزخ عالم در بیندازیم کهکشان هایش تمام
من است، گم آن در دنیا عالم که گستردگی اش همه با را برزخ و مثال عالم آن تبت. فلات در بیندازم را انگشتر
یک مثل تبت، فلات در انداخته ام را انگشتر این من مثل اینکه فلات. فی کحلقۀ قیامت، عالم عقل، عالم در بیندازم

آرام. اقیانوس در قطره
ماده عالم جایگاه و الهی خلقت عظمت

کار این که دارد کاري یک نامتناهی، صفاتی و اسماء نامتناهی، دارد ذاتی خدا کنید دقت است. خدا کار این
زیورش: و زر همه با ما ماده عالم این که است گسترده آن قدر هم

«.۲ الْكَوَاكِبِ ةٍ َGبِزِي ا َ ْG ُّا ماَءَ َّا ا َّG زَيَّ «وَ
است. عالم ظلمانی ترین و تنگ ترین و کوچک ترین و پایین ترین دیگر این

(رحمۀ االله علیه) مطهري شهید پاسخ و خدا مکان درباره پرسش
گفتی؟ چه کن. تکرار را سؤالت حالا فرمودند (رحمۀ االله علیه) مطهري آقاي خب

است؟ عالم این کجاي خدا گفتی
چه یعنی پرسید جواب این نوشته اند ایشان می دهم. را جوابت من کنی برعکسش اگر ندارد. جواب سؤال این

کنم؟ برعکسش
خداست؟ کجاي عالم بگویی است. عالم کجاي خدا نگویی یعنی فرمودند (رحمۀ االله علیه) مطهري آقاي

خداست؟ کجاي عالم خب گفت کرد فکري دارد. جواب این
و اسماء نامتناهی، خدا ذات است. پروردگار کار یک مرتبه در است. پروردگار فعل یک مرتبه در عالم گفتم

خداست. فعل یک مرتبه در عالم نامتناهی، صفات
شاگردپروري و معرفتی هندسه تغییر

مطهري ”آقاي گفت: من به کرد تأمل دقیقه سه دو بود، فهیمی مهندس نوشتند (رحمۀ االله علیه) مطهري آقاي
کردم؟ چه گفتم کردید؟” چه من با دقیقه پنج این در فهمیدید شما

این ”در گفت: ایشان من به نوشته اند، مطهري آقاي خود مطهري، آقاي به کرد رو جوان مهندس دانشجو این
ذره بین یک بودم، برداشته میکروسکوپ یک الان به تا من کردید. زیرورو را من معرفتی هندسه شما دقیقه پنج
زیرورو پلوتون، سیاره طرف آن یا مریخ کره گوشه آن یا آمازون جنگل هاي در می گشتم خدا دنبال بودم، برداشته

شاگردپروري. می گویند را این من.” معرفتی هندسه شد
www.rezaitehrani.ir3
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دینی علم درباره آملی جوادي آیت االله دیدگاه
سکولار علم اصلاً نباشد. دینی و الهی که ندارید علمی شما می فرمایند آملی جوادي آیت االله حضرت خب
در یا است، الهی صفات مورد در یا است، الهی ذات مورد در یا کنید بحث چه هر کجا هر چه هر شما ندارید.

کند. تدریس سکولار نباید هم استاد لذا و است الهی فعل مورد
علم عظمت درك و شاگردپروري

دور، شش شود ضمیمه هم سر اگر دارد وجود انسان من در که عصبی سلسله می گوییم او به وقتی شاگرد
خاك کره طرفش آن است. زمین کره طرفش این بکنیم، هم سر اگر را عصبی سلسله این می چرخد زمین کره دور
نیست، آن در سبحان االله این کلاس اگر و سبحان االله بگوید باید جان عمق از سبحان االله. بگوید باید ازته دل است.
از را فعل بریدیم، کننده از را کار بریدیم، محصول صاحب از را محصول آمدیم ما یعنی نیست. شاگردپرور یعنی

می بینیم. ناقص داریم بریدیم، فاعل
شرعی احکام با علم ارتباط و دینی معرفت هندسه

هندسه هست عنوانش نخواندید. اگر بخوانید کنید تهیه را کتاب این دارند. کتابی جوادي آقاي حضرت لذا
فقه علم گفته کی می گویند: دارند، جدیدي نظریه یک کتاب این در ایشان دینی. معرفت هندسه دینی، معرفت
هم فیزیک است، دینی علم هم عمران است، دینی علم هم پزشکی است؟ دینی علم تفسیر علم است؟ دینی علم

شود. تفسیر درست باید دینی علم مفهوم چون است. دینی علم هم شیمی است، دینی علم
زدید، سد شما و دارد فرونشست نمی ماند آب بزنید، سد اگر اینجا آقا گفتند متخصصان اگر است معتقد ایشان
هم حکم آن و است تکلیفی حکم یک مصداق شما فعل می شوید. مرتکب دارید حرام کردید. شرعی حرام کار

است. حرمت
علم درباره (صلی االله علیه و آله و سلم) پیامبر روایت

روایت لذا و کردم عرض الان که است دیدگاهی همان شود، گرفته نظر در باید ضمیمه این در که دیدگاهی پس
فرمود: (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر که مشهور

ثَلاَثَةٌ.» َْِوَا «إِنَّ
است: تا سه علم

كَمَةٌ ْُ «آيَةٌ . 1
ٌَِدَ وَفرَِيضَةٌ . ۲

«.۳ َئِمَةٌ ةٌ َّَُو . ۳
می کند. تفسیر دیگري گونه به می کردند، تفسیر دیگري نحو به دیگران که هم را روایت این ایشان

شاگردپروري هویت درباره بحث شروع
طراوت با را مجلس است، جمعه روز بپردازید. بحث اصل به شد. طولانی هم مقداري بگذرم. مقدمات از

(صلی االله علیه و آله و سلم). محمد آل و محمد بر صلوات ذکر با کنید
شاگردپروري اهمیت و تعریف

این هست هم سخت است. شاگردپروري ماهیت و هویت بحث کنیم، مطرح باید ما که بحثی اولین خب
عمدتاً می دهد. نشان بهتر را خودش هویت این بحث آخر کند، جمع وجور را اطرافش بتواند انسان را بحث
فیل شبانگاه که مولانا جناب فیل همان می شود نیست. آسانی کار تفهیمش و فهم دارند، ترکیبی هویت که مسائلی
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شد. طویله وارد بود چه این که بیاورند گزارش افراد رفتند نبود. هم شمعی نبود، هم چراغی و طویله داخل رفت
بود. تخت روان گفت پشتش به آمد زد، دست یکی می گوید است. گفته مولوي زیبا

بود، بادبزن نه دیدند صبح بود. مار گفت دمش به زد دست یکی بود. بادبزن گفت آمد گوشش، به زد دست یکی
می گوید: که است همین ادامه بود. فیل بود، مار نه بود، تخت روان نه

بگزیده اي او بر غیري سبب زین دیده اي را علی تاریکی به تو
نیستی. شناس علی لذا نکردي، رصد را همه اش دیدي، را بخشش یک را (علیه السلام) ابی طالب بن علی

شاگردپروري ماهیت و هویت بررسی
می کنیم. بررسی مختلف زوایاي از کنیم، بررسی ماهیت و هویت نظر از را شاگردپروري بحث بخواهیم اگر
برایمان مقداري یک بحث، این زوایاي به بیندازیم نورافکن یک مثل می خواهیم بیشتر نداریم. نقد قصد هم خیلی

شود. روشن تر بحث
دیگر” ”منِ استاد؛ تولید

تأکید این بر عابدینی آقاي جناب را. دیگر منِ یک استاد؛ تولید یعنی حقیقت در شاگردپروري گفته اند بعضی یک:
مقام به رسیدن سیروسلوك در درجه مشکل ترین چرا می کنیم. زندگی ذات حب با ما همه می گویند ایشان دارند.

است؟ فنا
نیست. خود محرك خود متحرکی، هیچ می گوییم فلسفه در ما بگذرد. خود از می خواهد انسان فنا، بحث در چون
قاضی آقاي مرحوم تعبیر به هم راهش لذا نمی شود؛ بگذرم، خودم از خودم می خواهم سالک من است. محال

ببرد؛ بیاید، ذاتی تجلی یک طرف آن از باید است. احراق طریقه (رحمۀ االله علیه)
ببر باد گو همه را سوختگان خرمن ببر یاد از خودم وجود و بنما روي

بگذرم. می خواهم خودم از من که است همین براي نیست. این سویی است، آن سویی ذاتی تجلی و بنما روي
مستحبی، روزه هاي خواندن ها، قرآن شب ها، نماز اول از می بیند آدم سیروسلوك انتهاي هست، انسان در ذات حب
و شود بزرگ باید محبوب باشد. چنین نباید و می کردم بزرگ داشتم را خودم بوده. خودم مال همه اش حرم ها،

هست. بزرگ
و می آید وجد به می کند، تولید خود از دیگري منِ دارد شاگردپروري با بفهمد وقتی استاد می گویند ایشان خب

می خورد. رقم به راحتی او براي کار این
دیگر” ”منِ تولید و شاگردپروري

بود کرده تعبیر را کودك ما”. دیگرِ ”منِ نوشت کتاب ولدي عباسی آقاي خانواده، تربیت مباحث در موفق نویسنده
چه؟ به

حقیقت این و است من دیگر منِ شاگرد است. فرزند این که دارند دیگر منِ یک مادر و پدر ما”. دیگر ”منِ
را مسیر همین او و بجوشد بخروشد، بدرخشد، او که کنم تولید خودي مثل توانستم من اگر است. شاگردپروري
شهید گفتیم اگر گفتیم. درست است، زنده شهریاري شهید بگوییم الان اگر شاگردپروري. یعنی این بدهد، ادامه

کردند. شاگردپروري کردند، من دیگر منِ تولید این ها چون گفتیم. درست است، زنده فخري زاده
روایات در شاگردپروري

است: این عنوان آمده. هم ما روایات در شاگردپروري از تعبیر این
تًا.» ِّَ َنَ وَإِنْ حىٌَّ ُِا َْٱ»

است. زنده بمیرد، گرچه عالم
کنم: قرائت اگر من را یکی اش آمده، اینجا روایات این که دارد متعددي روایات

فرمودند: (علیه السلام) امیرالمؤمنین
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ھْرُ.» َّا بَقىَِ مَا ُَنَ اءُ ََ ُْا وَ اءُ، َْ
َ

أ ْُ وَ مْوَالِ
َ ْ
الأ انُ خَزَّ َََھ»

چرا؟ هستند. هست، تا که دانشمندان اند می میرند، و می میرند طلادارها دلاردارها، بانکدارها،
ُدَةٌ.» ْ Gَ مْ انهُُ َْ

َ
«أ

است. خاك زیر است سال چهارصد است، کرده فوت 1050 سال ملاصدرا، مانند
است. داشته دیگر من داشته، دیگر تولدي هست. مثلش هست، «۴ مَوْجُودَةٌ ُبِ ُ Hْا فىِ مْ الهُُ َْ

َ
«وَأ

باشد. مرده گرچه و است حی عالم، انسان تًا»، ِّَ َنَ وَإِنْ حىٌَّ ُِا َْٱ» فرمود:
روایات در تعابیر ازاین گونه باشد. زنده به ظاهر گرچه است، مرده جاهل، آدم ،«۵ ا َ َنَ وَإِنْ تٌ ِّَ اھِلُ

ْ
«وَالج

داریم. زیاد
اول. نکته این ما. روایات در این پس
انسانی بخش دیگر من شاگرد،

من انسانی بخش دیگر من است. من انسانی بخش دیگر من است، من دیگر من نه تنها شاگرد دوم: نکته
تُ اَیِّ جُ ُَْي» که هستم علما از خودم اینکه با اراذل واوباش، جزء او و بی سواد دارم فرزندي یک اگر من است.
اگر پرور شاگرد اما من. روحانی فرزند نه است من جسمانی فرزند نیست. من انسانی دیگر من او ،«۶ ِّَال َِ

دوم. نکته هم این من. گیاهی یا حیوانی بخش نه است من انسانی بخش دیگر من می ماند که آنی باشم،
شاگردپروري در جاودانگی و وقف

در کردند کار حقوق و فقه که عزیزانی الحمدالله دیگر. است وقف بحث ماندگاري ها، بهترین از یکی سوم: نکته
می کردیم؟ تعریف چگونه را وقف هستند. جلسه

می گیرد. قرار اختیار در منفعت می شود، نگهداري اصل اعة»، Hبیل  و الأصل «تحبیس
باعظمت بناي این را. گوهرشاد مرحومه کند رحمت خدا سال. سالیان می کنی وقف را زمینی یک را، خانه اي یک

اعتکاف. چقدر شد، خوانده نماز آنجا چقدر است. سال صد چند نهاد، بنیاد گوهرشاد خانم را
با این و شود تکرار خودش کند، وقف را خودش انسان که است این وقف نوع بالاترین است. وقف این خب،

می کند. پیدا تحقق شاگردپروري
بالاترین ،«۷ عْلِيمُ َّا دَقَةِ َّا لَ َ G ْ G

َ
أ «إِنَّ ماندگار. صدقه هم آن شده صدقه به تعبیر تعلیم از ما روایات در است لذا

بگیرد. قرار موردتوجه و بشود تنظیر هم وقف ضمن در می تواند من تکرار این حقیقت در پس است. تعلیم صدقه
شاگردپروري و علوم مسیر ادامه

است. وقف نوع بالاترین این و می ماند من انسانی بخش و می مانم من شاگردپروري با نه تنها چهارم: نکته
ادامه اسلامی فلسفه الان است. ارسطویی فیزیک ادامه نیوتونی فیزیک الان می شوم. نو می مانم، نه تنها من بلکه
نو و صدرایی حکمت در مانده ابن سینا است. سینوي حکمت ادامه صدرایی حکمت الان است. یونانی فلسفه

می درخشم. می مانم، نه تنها یعنی است. شده نو و نیوتونی فیزیک در مانده ارسطو است، شده
هندبوك شد پیدا کسی اگر کردند. بدي کار سوزاندند، را ابن سینا قانون مقطعی یک در اروپا در آمدند اگر لذا
نردبان از من ندارد معنا ایستاده ایم. گذشتگان شانه هاي روي ما است. کرده بدي کار سوزاند، را غربی پزشکی
شانه هاي روي ایستادیم که اینجا ما من. عقل به می خندند نردبان، بر مرگ بگویم پشت بام به رسیدم بالا، بروم
در پس است. شده زنده ما در ابن سینا است. شده زنده ما در فارابی شده، زنده ما در ارسطو ایستادیم. گذشتگان
در اول نگاه این می شوم. نو می شود. تکرار من انسانی بخش می شوم تکرار شاگردپروري با من نه تنها حقیقت

شاگردپروري. هویت با ارتباط
انبیایی کاري شاگردپروري؛

به را بحث این هویت بتوانیم که شاگردپروري بحث به بحث، این به می اندازیم نورافکن داریم کردم عرض

تهرانی6 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



دوم جلسه اسلام، در پروري شاگرد و متعالی انسان نشست

بیاوریم. دست
جمله یک در انبیا اصلی هدف کند. دنبال را انبیایی اهداف باید طبیعتاً است، انبیایی کاري شاگردپروري دوم: نگاه

فرمود: (سلام االله علیه) امیرمؤمنان که است آمده نهج البلاغه در
«.۸ اُُلِ َِََد مْ لهَُ ُوا ِث ُِ»

انبیاء کار پوشانده. را عقل این روي آمده طبیعت آمده، طبع عقل. نام به گنجی داریم، گنج خود درون در ما همه
خدا. قدرت و بیاید بالا آدمی عقل آن کنار. بگذارند را خاك ها و گرد این است، این

روایت؟ آن بود چه است. (علیه السلام) امام زمان زمانه براي هم عقل رشد بالاترین
مانده حرفش پنج و بیست است، شده آشکار حرفش دو حضرت زمان تا است، حرف هفت و بیست علم فرمود:

ظهور؟ دوره در بیفتد اتفاق می خواهد چه حضرت. دوره براي
نمی دانیم. ما

شیعه دیدگاه از جهان آینده و شاگردپروري
یک است. زنده اي بحث که بحثی یک مستحضرید دارم. (رحمۀ االله علیه) مطهري شهید از من را نکته این
نگاه جهان آینده به راجع مکتب ها و نحله ها همه شیعیان. دیدگاه از جهان آینده نوشتیم، موردش در ما هم چیزي
مقطعی سه را جهان آینده ما دارد. هم شیعه دارند، همه دارند، بودیست ها دارند، یهودي ها دارند، مسیحی ها دارند؛
هم بعد و هستیم پیشاظهور مراحل در ما که می خورد گره ظهور به جهان آینده قیامت. رجعت، ظهور، می بینیم:

قیامت. بعد و رجعت بحث به
(رحمۀ االله علیه) مطهري آقاي زیبا. خیلی دارم، (رحمۀ االله علیه) مطهري شهید از را نکته یک من رجعت، بحث در
فقط که است روایت متن می کشد. طول سال میلیون چند رجعت دوران که می آید دست به روایات از فرمودند

چرا؟ می کند. حکومت سال هفتصد (علیه السلام) امیرالمؤمنین
این شوند. حاکم مستضعفین تا نهادیم منت فرمود: است. نیافریده بیهوده را عالم وآدم این متعال خداي چون
برمی گردد وقتی الفداء له روحی ابی طالب بن علی فقط نیست. سال ده و سال پنج و سال دو و سال یک حکومت

می کند. حکومت سال هفتصد
گفتند دیگران گفت، فوکویاما حالا می کنیم، گمان الان ما می دهد. نشان را خودش زمان آن در حقیقت در علم
حداقل نیست، چنین هرگز است. رسیده برسد، می خواسته جا هر به بشر دیگر و هستیم تاریخ پایان در حالا که

نیست. این ما اعتقاد
(علیه السلام) پیامبر روش بازخوانی و انبیایی کاري شاگردپروري؛

دید همان با انبیایی، کار شد تا انبیایی. کار می شود کنیم، تفسیر درست بخواهیم اگر را شاگردپروري خب،
را ایشان فردوسی دانشگاه اساتید مشهد، آمدند (حفظه االله) آملی جوادي آیت االله حضرت شود. نگاه آن به باید
چشم؛ بیا. هم تو فرمودند آقا که فرمود و من به گرفت تماس پاسدارشان یعنی گرفتند، تماس ایشان کردند. دعوت

رفتیم. هم ما
فرمودند بود. جالب خیلی من براي که گفتند سخنرانی آن در خاطره اي یک کردند. استاد ماندگاري سخنرانی یک

می گفت: می کرد. گله من پیش بود آمده دانشگاهی استاد یک
حقوق پرسیدم دوشان هر از است. صافکاري یک کنارش است، مکانیکی یک کوچه مان، سر رفتم جوادي ”آقاي

است؟ چقدر ماهیانه شان
بود.” ناراحت ایشان و است دانشگاه استاد من برابر سه مکانیک آقاي این و صافکار آقاي این ماهیانه درآمد دیدم
کرد، پیغمبر که را کاري چرا تو دل عزیز که گفتم او به من فرمودند جوادي آقاي بود. ناراحت دانشگاه استاد این

کنم؟ چه کار گفت نمی کنی؟
است؟ کرده قیاس چه با را چه پیغمبر خب فرمودند

می آوري؟ در خود پیش از چرا کن، قیاس همان با را همان هم تو
است؟ کرده قیاس چه با را چه (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر پرسید ایشان

است؟ سنجیده چه با ببین را تو کار محصول پیغمبر گفتم: او به من فرمودند جوادي آقاي
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کار محصول این طرف ۹ ھَدَاءِ ُّا دِمَاءِ ْِ لُ َ G ْ G
َ

أ اءِ ََُا مدَادُ فرمودند: هستید. حفظ را روایت همه تان فرمودند،
شهید کار محصول این طرف گذاشته، را تو کار محصول این طرف سلیمانی. شهید خون این طرف گذاشته، را تو

است. بالاتر تو کار محصول گفته و رضی
ھَدَاءِ ُّا دِمَاءِ ْِ لُ َ G ْ G

َ
أ اءِ ََُا مِدَادُ

می کنی؟ مقایسه صافکار و مکانیک با را کارت چرا تو
ااء «مداد فرمود: است. حکیم یک فکر این هم. با بخواند باشند. داشته نسبت هم با باید منه مفضّل و مفضّل

است. انبیایی کار کار، چون اھداء»، دماء  ل G Gا
بیاییم باید ببینیم. دیدگاه این با باید را شاگردپروري ما پس است انبیا شغل معلمی فرمودند امام مرحوم اگر
بین وقتی می رسیم. آن به بعداً حالا بکنم. عرض را نمونه اش یک را. انبیایی شاگردپروري روش کنیم بازخوانی

بکنم. عرض را نمونه اش یک می رسیم. می کنیم، مقایسه داریم شاگردپروري و شاگردي
عملی شاگردپروري و (صلی االله علیه و آله و سلم) پیامبر

می کرد؟ شاگردپروري چگونه (علیه السلام) پیغمبر می دانید فرمود (علیه السلام) امیرالمؤمنین
فرمود: را. جمله این هستید حفظ باز

«.۱۰ ه ِبِّ ِ  دوّارٌ ٌطَب»
مشتري تا ده کند، حساب هم دوبرابر بگیرد، هم زیرمیزي بنشیند، مطب در که نبود پزشکی (علیه السلام) پیغمبر
تلگرام، در واتس اپ، در خودشان براي بردارند داروخانه اي ها که باشد یک جور هم خطش ببیند، دقیقه ده در هم

بخواند. بتواند یکی که بگذارند آنجا را ناخوانا خط هاي دهند، تشکیل کانال ایتا، در
دستش هم تب سنجش بود، دستش هم گوشی اش این بود، دستش کیفش (علیه السلام) پیغمبر نباشد. این جوري نه
دنبال کردند، تهییج را دیوانه ها را، بچه ها تبلیغ. براي طائف رفته شده، بلند تک وتنها می گشت. مریض دنبال بود،
دست نشسته تشنه، گرسنه، شد، مجروح بدن شد، خونی پایش کردند. سنگ بارانش افتادند، (علیه السلام) پیغمبر

است: کرده بلند دعا به
ونَ.» ُَْيَع

َ
لا مْ ُ فإَِنهَّ ءِ

َ
ھَؤُلا ٱرْحَمْ َّُ َّا»

ببخش. آن ها بر نمی دانند، کن. ترحمشان نمی دانند، این ها خدایا
بگیریم. نظر در لوازم آن به باید و دارد را خودش لوازم انبیایی، کار شد شاگردپروري اگر انبیایی، شغل شد اگر

است. سختی کار بگیرم، را دیگري دست می خواهم چون است، این لوازم آن از یکی
خواص مسئولیت و شاگردپروري در استقامت

دارد؟ سوره چند قرآن
بِرَبِّ ُذُ

َ
أ «قُلْ سوره یعنی نمی دانست. قرآن جزء را آخري مورد دو مسعود ابن است. مشهور قول حالا تا. 114

مریض (علیهما السلام) حسین امام و حسن امام گفت است. معوّذتین می گفت را لَقِ» َ Gْا بِرَبِّ ُذُ
َ

أ «قُلْ و اسِ» َّا
است. سوره تا 114 مشهور ولی نیست؛ قرآن جزو است. عوذه اینها شدند

کرد: پیر را من فرمود (علیه السلام) پیغمبر را سوره یک
کرد. پیر را من هود ،«۱۱ ُدٌ بَتْنىِ َّَ»

رسول االله؟ یا چرا
چیست؟ آیه اش آن آیه اش. یک به خاطر فرمود

«.۱۲ كَ ََ َبَ ْَ وَ تَ ْِ
ُ

أ كماََ قِمْ َْَ»
پیغمبر براي است آسان آن بایست وادار. استقامت به هم را دیگران و بایست بایستان، هم را دیگران و بایست

است. سخت این دارد، نگه را جمعی بیاید (علیه السلام) رسول االله اینکه اما (علیه السلام)،
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جامعه و شاگردپروري در خواص مسئولیت
فرمودند؟ چه رهبري معظم مقام اخیراً

خدا. براي کنند قیام باید کنند. جلوداري باید خواص انتخابات. بحث در کنند جلوداري باید خواص فرمودند
است. سختی کار هم کار و انبیایی کار شد کار خب،

ل»، Pبنى اسرا یاء Gا  ل G Gأ أمتى «ماء شد گفته اگر است. همین معنایش ،«۱۳ یاءِ ِْG
َ
الأ وَرَثَةُ «اَُاءُ گفتند اگر

انبیاي این ها که هستند انبیا از مجموعه اي نیست. مراد (علیه السلام) موسی است، اصطلاح یک بنی اسرائیل انبیاي
من امت علماي داریم. بنی اسرائیل کأنبیاء ولی نداریم؛ روایات در افضل من امت علما نیستند. مستقل نبی تابع اند،

است. ارزشمند پیغمبري کار این و کرد پیغمبري کار باید یعنی بنی اسرائیل اند. انبیاي مثل
شاگردپروري و خزعلی آیت االله مرحوم

نهج البلاغه قرآن، حافظ خزعلی، آیت االله مرحوم کرد: فوت انقلاب در که داشتیم شخصیتی یک ما کند، رحمت خدا
بود. فلسفی آقاي مرحوم مثل هم خطابه اش روش خطیب یک صحیفه سجادیه، و

امام شاگرد ایشان بوسیدم. را امام دست رسیدم، امام مرحوم خدمت ”من فرمودند: ایشان شنیدم. خودش از من
سر خزعلی، آقاي فرمودند: و خندید امام گفتند بکنم. شما با امروز می خواهم معامله یک آقا، گفتم: امام به بود.

شدي؟” سوداگر پیري
مال مستحبم و واجب اعمال ثواب تمام آقا، گفتم بگو. خب فرمودند بکنم. شما با می خواهم معامله یک گفتم
می داشت، پا به را نفر میلیون پنج و سی ایران، می فرستادید نوفل لوشاتو از شما که اعلامیه ها آن از یکی ثواب شما.

من. مال
در کردن انبیایی کار این ھَدَاءِ»، ُّا دِمَاءِ ْِ لُ َ G ْ G

َ
أ اءِ ََُا «مِدَادُ این می زند. حرف این طور فقیه عالم یک

است. شاگردپروري
که... اعلامیه ها آن از یکی ثواب شما، مال مستحبم و واجب اعمال تمام فرمود
عام شاگردپروري و جامعه بر (رحمۀ االله علیه) خمینی امام تأثیر

اینکه به راجع کرد. چاپ ارشاد نظرم به شد، چاپ کتابی یک کرد، فوت امام مرحوم وقتی می دانید. شما
چه را جمله بهترین ببینم خواندم، را کتاب بادقت دور یک من گفتند. چه ایشان به راجع افراد امام، فوت از بعد

است؟ گفته کسی
گفته او است. رفته یادم الان هم اسمش است. آمریکا متحده ایالات دفاع وزیر جمله جمله، بهترین رسید نظرم به
میلیون پنج و سی به کرد تبدیل بود، تپه میلیون پنج و سی که را کشوري که امام مرحوم بود، این مرد این ”هنر بود:

بود؟ چقدر ایران جمعیت موقع آن آتشفشان.” کوه
هنر یعنی این آتشفشان. کوه میلیون پنج و سی به کرده تبدیل را تپه میلیون پنج و سی بود. میلیون پنج و سی

عام. مقیاس در شاگردپروري هنر یعنی این عام، مقیاس در شاگردپروري
کردم. اکتفا روایت تا دو یکی همین به من است. فراوان دارد، را بحث این حقیقت در که روایاتی

بشر نوع بقاي و شاگردپروري
است. بشر نوع ابقاي براي تلاش به نوعی شاگردپروري بگوییم این گونه شاگردپروري: هویت از تعبیر سومین

را روایاتش اول بگذارید نمی ماند. باقی موجود سنخ این بشر اصلاً نباشد، شاگردپروري و تعلیم وتعلم بحث اگر
بخوانم.

فرمودند: (علیه السلام) امیرالمؤمنین
است. زندگی علم اةٌ»، ََ ُْِا»

می خورد. رقم زندگی علم با الحیََاةُ»، تَكُونُ ِْِِ»
می شود. روزي تان زندگی بروید، علم دنبال الحیََاةَ»، يَكْسِبْكمُُ َْِا «إِكتَْسَبُوا
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می کند. زنده علم را آدمی جان فْسِ»، َّا يىِ ْُ ُْِا»
می کند. نورانی را عقل ،« ِْَا ُ  ِَُو»

می برد. بین از را جهل ،«۱۴ الجھَْلِ یتُ «وَممُِ
بشري خطرات با مقابله در علم نقش

چیست؟” زندگی و علم ارتباط الحیاة، و ”العلم شیعه: حدیث در داریم باب یک ما اصلاً
است. همین هم واقعاً

جریان در پرسیدم، عفونی متخصص پزشکان از بعضی از من جمعمان. در الحمدالله داریم پزشک کنید. فرض شما
می شد؟ چه بود، ابولا ویروس واگیر، درصد همین با اگر آمد، که کرونا ویروس

کشته. درصد هشت و نود می آمد. ابولا ویروس بیاید، کرونا ویروس اینکه جاي حالا دیگر. اوست دست کار
چه میلیارد. پنج می شد میلیارد هشت می رفت. بین از یک سومش یا می شد نصف یا بشر جمعیت گفتند به اتفاق

کرونا؟ ویروس با کرد مقابله آمد
می کرد؟ مقابله آن با چه می آمد، ویروس آن اگر

نمی شود. شاگردپروري با جز این و ابقا یعنی علم علم، یعنی واکسن واکسن.
حالا تا بار سه دو رهبري معظم مقام را روایت این گفتند. درست است، توانایی دانایی شده گفته فارسی در اگر
می برد. یورش باشد داشته کس هر صَالَ»، هُ َََو َ» است. قدرت علم سَُْانٌ»، ُْِا» بار. سه دو خوانده اند.

می برند. یورش او بر باشد نداشته کس هر «.۱۵ یْهِ ََ صِیلَ هُ ْَِي ْَ ََ»
است. دانش بحث بحث، که سوم تعبیر هم این

نجفی آقاي داستان
کند رحمت خدا ندارد. توقع اصلاً که بیاموزد کسانی از باید انسان وقت ها گاهی که هست عجیب وقت آن
خیلی و بود شوخ خیلی داشتیم. نجفی آقاي یک اصفهان در ما شود. ایجاد آن در هم تنوعی جلسه یک بگویم
جواب در شده حالا تا نجفی آقاي گفتند او به است. بوده هم بزرگان از بود. حاضرجواب خیلی بود. حاضرجواب

بدهی؟ جواب نتوانی بمانی، کسی
بود؟ کجا جا دو این گفتند مانده ام. جواب در جا دو مانده ام، بار دو گفت

سی بیست می خواند، نماز ایشان که هم مسجدي مسجد. بروم افتادم راه صبح اذان به دقیقه ده جا یک گفت:
بود. تاریک هوا هم موقع ها آن مسجد بروم افتادم راه گفتم بود. اصفهان شهر عالم بزرگ می آمدند، اصفهانی هزار
بوده تغوطی به به، دیدم کردم دقت خوب نرمی. چیز یک در فرورفته پایم مثل اینکه کردم احساس راه بین گفتم
نبود. خیلی هم بهداشت قدیم خب است. کرده آلوده را همه عبا و قبا و جوراب و کفش است. بوده کثافتی و

کنم؟ چه کار ماندم من گفتند ایشان
همین جوري منتظر. نفر هزار بیست نمی رسم. نماز به خب کنم، عوض را لباسم بشویم را کثافت ها این خانه برگردم
رد اصفهانی پیرزن یک کنم، چه کار مردد بودم ایستاده همین طوري بخوانم. نماز نمی توانم لباس ها این با بروم،

نجفی؟ حاج آقا گفت: می شد.
بفرمایید. گفتم:

ندارد. جوابی اینجا. آدم بگوید چه فرورفتید. خودتان در خوب گفت:
هر از می گویم اینکه گرفت. را ما جلوي دیوانه اي می رفتیم، داشتیم که بود این ماندیم، ما که دیگري جاي گفت

بدهم؟ پول تو به گفتم بده. پول گفت گرفت. را ما جلوي آموخت، باید کسی
آري. گفت

دیوانه اي. تو حسابی مرد گفتم
داد. پول نمی شود دیوانه به نه گرفت. پول نمی شود دیوانه از هست، شهر فقه ببین، را آقا گفت

نمی گیري؟ چرا خب گفتم نگرفت. بدهیم، او به آوردم در جیبم از تومان دو یک می گویی. درست گفتم
گرفت. پول نمی شود دیوانه از گفتم الان گفت
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قزوینی ملاهاشم داستان
خامنه اي آقاي بود. قزوینی هاشم ملا مرحوم شب این در کند رحمت خدا هست. این جوري وقت ها گاهی
بود. مکاسب و رسائل مسلم استاد ایشان قزوینی، هاشم ملا از هم قزوینی مجتبی آقا از هم کردند. تعریف او از
شیخ نمی فهمیدم. نمی توانستم، کلمه یک به رسیدم کنم. تدریس فردا می کردم مطالعه مکاسب شب یک گفتند

محرمه؟ مکاسب بحث در می کند چه کار لگن لگن. مکاسب: وسط بود نوشته انصاري
آمد عیالم گفت بود. یک تدریسش هم ایشان کنیم. تدریس می خواستیم هم فردا نفهمیدم. کردم مطالعه چقدر هر
این گفت شود. تمام مطالعه ام این گفتم شام. بیا گفت آمد دومرتبه می آیم. شود تمام مطالعه ام گفتم شام. بیا گفت

است؟ کشیده طول این قدر است مطالعه اي چه
آمد نداشت. درست وحسابی سواد اصلاً بود. رفته مکتب من خانم گفت نمی فهمم. گفته، چیزي یک شیخ گفتم

هست؟ چه گفت
می گفت ما استاد می خواندیم. لگن را لکن ساعت یک ما گفت است. لکن اینکه گفت لگن. نوشته شیخ اینجا گفتم

چرا؟
باقی خداست. فقط هم معلم است. مجرد علم می گوییم فلسفه در ما نگیرد. را من عجب می خواهد متعال خداي

انسان... نخواهد اگر و خداست هم معلم است، مجرد علم وسائل اند. و اسباب
عبادت به عنوان شاگردپروري

شاگردپروري و تعلیم وتعلم که است این باشیم، داشته می توانیم شاگردپروري هویت از که تعبیر چهارمین خب،
است. عبادت انواع بالاترین از بلکه است، عبادت نه تنها است. عبادت

فرمود: بخوانم. را روایتش یک من
چه؟ یعنی فریضه فرَِيضَةٌ»، ِْِا «طَلَبُ

نیست. هم مستحب نیست، مباح پس واجب،
روایت. است (علیه السلام) پیغمبر براي بعد

وَيُعْبَدُ.» بُّ َّا يُطاعُ «بِهِ فرمود:
می شود. اطاعت خدا می شود، عبادت خدا علم با

«.۱۶ الحرََامِ َِ الحلاََلُ «يُعرَفُ
فرمود: (علیه السلام) امیرالمؤمنین

وَيُعْبَدُ.» االلهُ يُطَاعُ ِْِِ ََنَةٌ، هُ َ ُّ ََ فإَِنَّ َْِا وا ُ َّ»
می گیرد. صورت علم با خدا عبادت اصلاً

«.۱۷ ُ َّوَيُو االلهُ يُعرَفُ ِْِِا»
می شود}. {حاصل علم به وسیله خدا معرفت و توحید
”مفاتیح الحیاة” کتاب در عبادت جدید زاویه

بیش الان تا و نوشته اند (حفظه االله) آملی جوادي آیت االله که هست کتابی بکنم. عرض را نکته یک اینجا من خب،
مفاتیح الجنان، نوشت کتاب قمی عباس شیخ آقا مرحوم دیده اید. را کتاب این همه تان است. شده چاپ صدبار از

بود؟ چه آملی جوادي استاد کتاب اسم
مطلب. یک بگوید، نمی خواهد بیشتر مطلب یک کتاب این مفاتیح الحیاة.

دستتان میکروفن یک شما الان است. غلط عبادت مورد در مردم درصد هشت و نود دید زاویه بگوید می خواهد
چیست؟ عبادت بپرسید خانم این از آقا، این از میدانی. مصاحبه بروید بگیرید،

عبادت. است این می شود، تمام بدهیم. خمس برویم، حرم برویم، حج بگیریم، روزه بخوانیم، نماز می گویند:
زدند. رقم عبادت از دیگري چهره یک آمدند مفاتیح الحیاة در جوادي آقاي حضرت

چرا؟ می دهیم. انجام عبادت داریم صبح اول از نشستم، من نشستید، شما الان
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ادَةٌ.» َِ ِْِا وَمُدَارَسَةُ ادَةٌ َِ ُ ُّَع َّوَا ادَةٌ َِ عْلِيمُ َّا» چون
بود؟ چه (رحمۀ االله علیه) صدوق شیخ مرحوم جمله آن

ف ا بمذاکرة اين ھاتين أحيى  «و قدر: شب رمضان، ماه سوم و بیست شب و یکم و بیست شب فرمود:
«.۱۸ ل G Gا

سخنرانی اول می شود سعی همه جا لذا است؛ بیشتر فضیلتش این پرداختی، علم مذاکره به اگر االله”، یا ”بک بجاي
االله. یا بک بعد بالا، بیاورد را مردم علم بکند، سخنرانی مقداري یک بیاید،

علم نقش و عبادت در بصیرت ضرورت
تعبیر می کند. نزدیک علم می کند. دور بصیرت، بدون عبادت که است این سرّش است. مشخص هم سرّش

است، تند تعبیر خیلی است، تند خیلی َةٍ»، ِ َ  بِلاَ «اَامِلُ است: این روایت
احُونَةِ.» َّا ماَرِ ِ

ْ
َلح َةٍ ِ َ  بِلاَ «اَامِلُ

دارو داشتند، گیاهی داروهاي قدیم که این هایی کنید فرض مثلاً ستون، این دور را. طاحونه حمار بودم دیدم من
اینکه براي می گشت. ستون این دور چیزي یابویی یک می ریختند، را دارو نبود. دستگاه می کردند، خرد باید را

می بستند. را چشم هایش بگردد،
روایت تعبیر است. جایش سر می دید می کرد، باز را چشمش رفته، راه کیلومتر صد می کرد خیال شب آخر بیچاره
کسانی درصد نود تقریباً ندارد بصیرت چون احُونَةِ»، َّا ماَرِ ِ

ْ
«َلح بصیرت، بدون کند عمل کسی اگر است: این

حافظ داشتند، پینه داشتند، سجده جاي شدند، کشته نهروان جنگ در که کسانی درصد نود تأکید، همین با که...
نداشتند؟ چه اما بودند، قرآن

َ
َ

«أ فرمود: ببینید. نهج در جا، یک می کند، افتخار خودش کار به (علیه السلام) امیرالمؤمنین لذا علم؛ بصیرت،
بیاورم. در را فتنه چشم توانستم که بودم من نَةِ»، ْH ِGا نَ ْَ تُ

ْ
أ ََ

بایستد؟ خوارج جلوي می توانست کی
می دانیم:پپ ما بشود. گرفته نظر در عبادت باید تعلیم وتعلم نبود. بصیرت قرآن ها، قرائت آن با سجده ها، جاي آن با

«.۱۹ عْبُدُونِ َِ
َّ

إِلا نسَ ِ
ْ

وَٱلإ نَّ ِ
ْ

ٱلج َقَْتُ «وَمَا
بگذریم. مطلب این از و عبادت براي شدند آفریده انس و جن

معلومات انتقال از فراتر و شاگردپروري
کردند. تعریف این جوري بعضی ها دیدم من جدیدي ها تعبیرات این در

تلاش و دانست خویش تربیتی نقش به نسبت معلم حساسیت و آگاهی می توان را شاگردپروري گفتند پنجم:
به منظور مستعد شاگردان از شماري به معلومات، انتقال از فراتر و الهام بخش سازنده، مستمر، رابطه اي ایجاد براي

متعالی. ارزش هاي سمت به آن ها هدایت
به منظور معلومات انتقال از فراتر بگیرم ارتباطی یک خوش ذهن ها، بعضی با همه، نه شاگردانم، با باید من گفتند

ندارد. محدوده شاگردپروري معتقدیم ما نمی پذیریم. پرورش.
می دانیم. عام را شاگردپروري معناي نخیر، نخبه پروري. یعنی شاگردپروري که نیست این گونه

بخورد. رقم استاد توسط فقط باشد کاري شاگردپروري که نیست این گونه
آن در خاص فرهنگ دارد، نقش آن در عام فرهنگ دارد، نقش آن در داده دارد، نقش آن در شاگرد کردم: عرض

می میرند. کار کثرت اثر در عده اي که است حدي در کار فرهنگ که ژاپنی در دارد. نقش
می کنند، مطالعه دارند نفر نهُ نفر، ده هر از مترو در و درمی آید تنش از جان که می کند می کند، می کند، کار این قدر

می خورد. رقم یک گونه شاگردپروري فرهنگ آنجا
این گونه در بخورد. رقم باید دیگري گونه به است، دقیقه بیست هفته، در مطالعه درصد میانگین که کشوري در
می رسیم، نیست. این گونه کند. شاگردپروري چگونه باید استاد ببینیم فقط ما اینکه بر شده تأکید عمدتاً تعریفات،
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بخورد. رقم درست شاگردپروري که دهد انجام باید شاگرد کار دوازده ده دارد. نقش شاگرد گفت خواهیم

استاد نقش و شاگردپروري در مستمر ابطه
و بدهم باید توضیحی یک من را مستمر رابطه این مستمر. رابطه گفتند تعریف، این در داشتند تعبیري یک

فرمودند: است. درستی جمله جوادي، آقاي حضرت جمله این اینکه آن
می شود.” شاگردتر شود، استادتر اینکه به جاي کند، شرکت درس بیشتر چه هر انسان بعد، به زمانی ”از

تأکید مطلب این بر حافظ اشعار در ما این قدر بپروراند. کند، استاد را شاگرد باشد، داشته را هنر این باید استاد
که: داریم

شوي.” پدر روزي پسر روزي، که ”بکوش
نبود. هم نقد از خالی اما بود؛ خوبی تعریف تعریف، پس باشی. داشته اظهارنظر بتوانی و بالا بیایی خودت

نظري دانش هاي از فراتر شاگردپروري؛
یا معلم مربی، یک که است آگاهانه فرهنگ و کنش یک شاگردپروري نوشته اند بکنم. عرض را مورد آخرین من
متخلق، افرادي تا کند تربیت گونه اي را فراگیران نظام مند، فرایندي طی برنامه ریزي شده، تمهیداتی کاربست با استاد

نمایند. نقش ایفاي انسانی جوانب در علمی متناسب نقش هاي براي و آمده بار متخصص و کارآمد
دانش هاي به مربوط شاگردپروري فقط گویا که شده این بر تعبیر شده، این بر تأکید ولی است، درستی حرف حرف،

نیست. این گونه است. نظري
«.۲۰ ِْِا قَ ْَ بَةُ ِْ َّا»

حال و است استاد خود عملکرد بر تأکید عمده متأسفانه باز و می دانیم جاري هم مهارت ها در را شاگردپروري ما
دارند. نقش زمینه این در هم ارکان دیگر نیست. این گونه اینکه

شاگردپروري بحث جمع بندي
دیدیم: مختلف زوایاي از انداختیم، شاگردپروري بحث به نورافکن تا شش گذشتم. اولم بحث از من

است؛ انبیایی کار . 1
است؛ عبادت . 2

است. من دیگر منِ . 3
بشناسیم. بهتر را مقوله این مقداري یک اینکه براي

استاد نقش و شاگردپروري ارکان
امر نبود، من دست ان شاءاالله. می کنیم تمام دیگر دقیقه چند یک ما شاگردپروري. ارکان سراغ آمدیم خب،

ببخشید. ما بر ان شاءاالله شما رسیدیم. آخر ربع یک به ما کردند
دانستیم: این ها را شاگردپروري ارکان

استاد؛ . 1
شاگرد؛ . 2

داده. . 3
می دهیم. قرار موردتأکید بیشتر را مورد سه این

شاگردپروري براي استاد ماندن متعلم لزوم
گرفته ایم. نظر در را لوازم این بیفتد، اتفاق شاگردپروري اینکه براي استاد، با ارتباط در ما
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صد این براي استادم من بجوید. دانش گور تا گهواره ز که است کسی موفق استاد یک ماندن، متربی و متعلم یک:
مافوقم. براي کنم شاگردي باید خودم اما دانشجو، تا

است، باحیا خیلی ایشان خب کردم، عرض مطلبی آملی جوادي آیت االله حضرت استادمان خدمت من موقع یک
کرد. عرق پیشانی واقعاً نشست، پیشانی اش بر شرم عرق ایشان گفتم، که را مطلب این است. باحیا خیلی

کردم: عرض ایشان به
خدمت بیاورند را جوان فاضل طلاب از تعدادي هفته هر بدهم، پیشنهاد قم علمیه حوزه به بروم می خواهم ”آقا

شما.”
فرمودند: ایشان

منظوري؟” چه ”به
کردم: عرض

بی سوادند.” چقدر هنوز بفهمند اینکه ”براي
بی سوادند. چقدر هنوز اینکه فهمیدن

مداوم یادگیري درباره بزرگان توصیه هاي
می فرمودند: بروجردي آقاي به راجع آملی جوادي آیت االله

زد.” زانو انداخت، لنگ (رحمۀ االله علیه)، بروجردي آقاي خدمت آمد علمی درجه هر با کس ”هر
می فرمودند: همچنین و

زد.” زانو (رحمۀ االله علیه)، طباطبایی علامه آیت االله خدمت آمد علمی درجه هر با کس ”هر
کنم. استفاده می توانم که مکتوب میراث از هست. من از مُلاتر اما درست. هستم. هم تمام استاد هستم، استاد بنده

می فرمودند: بود، این ما اساتید توصیه هاي از یکی اصلاً
را؟ کشتی گیران را، وزنه برداران ”دیدید

بیست و صد سنگین وزن. می شود می شود، که صد از صد، تا نود نود، تا هفتاد هفتاد، تا شصت وزن آقا می گویند
ندارد.” چربی مثقال یک عضله، هم همه کیلو، پنج و بیست و صد کیلو،

می فرمودند: ما اساتید
بگیرید.” کشتی سنگین وزن ها با بگیرید کشتی علم عالم در کنید ”سعی

مختلف علوم در مستمر یادگیري
داریم؟ کار کسانی چه با فلسفه در ما می فرمودند آملی جوادي آیت االله

داریم؟ کار که با تفسیر در (رحمۀ االله علیهم). اشراق شیخ میرداماد، ملاصدرا، فارابی، ابن سینا،
کردم عرض فرض، بر من داریم. کار اینها با (رحمۀ االله علیهم)، طبرسی مجمع البیان صاحب طوسی، رازي، فخر
می گفتند، را خارج ها درس بهترین که می دانند) من از بهتر هستند روحانی (اعزه ما تقلید مراجع هستم. آیت االله
درس دارد هنوز یعنی می کردند. مباحثه را کمپانی مرحوم الدرایۀ نهایۀ می نشستند، خودشان همگنان با خودشان

می گیرد.
باشم. داشته عمر آخر تا را تعلم این باید باشم، شاگردپرور بخواهم اگر من

ابن سینا هشدار و علم به اشتیاق ضرورت
بود؟ چه ابن سینا جناب تعبیر

دیگر این قبر. داخل برود بکند، را قبرش قبرستان برود کرد، علم از سیري احساس روزي یک کسی ”اگر فرمود:
نیست.” انسان

شاگرد تا دویست الحمدالله گذرانده اند، ما نظر زیر مقاله تا صد دیگر که ما که گفتیم خود با و کرد سیري احساس
شد. تمام یادگرفتن دیگر حالا علمی، مقاله تا صد نوشتیم، کتاب تا پنجاه داده ایم، پرورش

بازنشسته و فارغ التحصیل نداریم: دین در که واژه اي دو
ساختیم؛ ما حالا نداریم. را واژه دو این دین در ما و است واژه ها بدترین از می گفتند جوادي آیت االله را واژه دو

نیست: دینی ولی
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فارغ التحصیل؛ . 1
بازنشسته. . 2

چه؟ یعنی فارغ التحصیل
می شود؟ فارغ التحصیل انسان مگر

می شود؟ بازنشسته انسان مگر بگیرد. یاد بیاموزد، باید آخر لحظه تا
می کنی. تأمل داري می کنی، را علمی ات تحقیق داري اما نکنی، تدریس دانشگاه، نروي است ممکن

هم بازنشستگی نداریم، فارغ التحصیلی تأملات، دوره نوشت. زیبا این قدر و نوشت بعد و اندیشید سال ده کانت
نداریم. معنا این به

شاگردپروري در ریا عدم و اخلاص
باب دو نمی کند. رشد نباشد، خدا براي اگر می کند. رشد باشد، خدا براي اگر می کند، انسان که کاري هر
(علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت باب، دو این در شد. تمام بحثم بخوانم، روایت دو یکی من داریم،

فرمودند:
می شود؟ چه بگیرد یاد خدا براي کسی اگر

می شود؟ چه نگیرد یاد خدا براي اگر
فرمودند: (علیه السلام) صادق امام بگیرد، یاد خدا براي

«.۲۱ یماً ِ Gَ مَوَاتِ َّا لَكُوتِ َ ْ
ا فىِ دُعىَِ ِ اللهَِّ مَ َّََو ِ اللهَِّ لَ ِََو ِ اللهَِّ َ َّ ََ َ»

دنیا؟ یا خدا براي یادگیري؛ نیت
فرمود: (صلی االله علیه و آله و سلم) پیغمبر

ءٍ.» شىَْ َّُ ھَابَهُ االلهِ، ََْو هِ ِْ ِِ رَادَ
َ

أ إِذَا ُِاَا»
می برد. حساب او از چیز همه بیاموزد، بگیرد، یاد خدا براي اگر دانشمند انسان

«.۲۲ ءٍ شىَْ ِّُ ْِ ھَابَ الكُنُوزَ ُ G ِGْيَك رَادَ
َ

أ «وَإِذَا
می ترسد. چیزي هر از باشد، دنیا دنبال اگر

دنبال است، مدرك دنبال یادگرفتن، آموختن، سراغ برود کسی االله. لغیر تعلم من سراغ برویم کنم، اکتفا این به خب
نیست. باشد، خدا براي کار اینکه دنبال است، شدن کاندیدا دنبال است، اجتماعی موقعیت دنبال است، درآمد

بخوانم. را بعضی اش است. شده ذکر اینجا روایت پانزده شاید
«.۲۳ هِ بِرَبِّ زِئِ ْَْس ُ ْ

َ ََُف اَمَلِ ِ ْ  َِ َْِا طَلَبَ َ» فرمود:
می کنی. استهزاء خدا به بروي که است این مثل خدا، براي عمل به خاطر نه بخوانی

فرمود:
«.۲۴ ھَزْه ََُف ا َ ْG ُّِ رَادَهُ

َ
أ ََو ا، نجََ بِهِ لَ ِََو ِِْھ

َ
أ ْِ َْِا خَذَ

َ
أ َ»

نیست. خبري طرف آن دنیاست. همان تو حظ دنیا، براي
دنیا براي یادگیري و خدا براي یادگیري تفاوت

بزرگی انسان را تو ملکوت در کنند، استغفار تو براي کنند، باز تو پروبال زیر را خود بال بیایند، فرشته ها اینکه
نیست. دیگر خبرها این بدانند،

می خواستی، شهرتی یک رسیدي. آن به می خواستی، ثابت حقوق رسیدي. برسی، آن به می خواستی که چیزي آن
داري. می خواستی، دیگران از احترامی یک کردي. پیدا

دارد: روایات از بعضی در نباشد، الله اگر اما
«.۲۵ ةِ الجنََّ عَرْفَ ْَِي ْَ»

نمی شناسد. این قیامت، روز در را بهشت بوي
کنم. اکتفا مقدار همین به من است. زیاد زمینه این در تعبیرات و
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باشد داشته برکت باید شاگردپروري
کار باشیم، اخلاص اهل باید برکت براي باشد. داشته برکت کارمان باید باشیم، شاگردپرور بخواهیم اگر پس

است. متفاوت دیگر خیلی شد، خدا براي کار اگر دهیم. انجام متعال خداي براي را
عجیب تجربه اي و هیدجی آقاي مرحوم

را. (رحمۀ االله علیه) هیدجی آقاي مرحوم کند، رحمت خدا هم باز کند، رحمت خدا کند، رحمت خدا
می گفت. می خواست، او از درسی هر کس هر بود، علمیه مدرسه در

می گفت؛ می خواستند، امثله شرح . 1
می گفت؛ می خواستند، سیوطی . 2

می گفت. می خواستند، کفایه . 3
گرفتند؟ را دستش چگونه گرفتند. را دستش که است این وقت آن

موت ما آیا اینکه عنوان تحت داریم بحثی یک فلسفه در می گفت، فلسفه ایشان گرفتند. را دست کیفیت این به
نه؟ یا داریم اختیاري

نه؟ یا دیده اید را زندگی از پس زندگی این
نه؟ یا داریم اختیاري مرگ تلویزیون. در دیگر دیده اید را زندگی از پس زندگی این

داریم. اختیاري مرگ ما است، واضح که عرفان و سلوك در
نفس که اول بار داشت. اختیاري مرگ خدا بنده این ادریس. آقا بود، معصومیه مدرسه قم، داریم رفیق یک ما
بودند، آمده هم اورژانس اورژانس. بود زده زنگ بود، ترسیده مادر بود، شده سرد بدن بود، شده کنده بندش از
شدیم زنده خلاصه کردند. فرار اورژانسی ها این می گفت بود، ایستاده بود شده بلند بدن. به بود برگشته نفس این

است. مطرح سیروسلوك در اختیاري، مرگ می گوییم این به دومرتبه،
چه؟ یعنی اختیاري مرگ بودند گفته طلاب به درس در هیدجی مرحوم

چیست؟ حرف ها این
هر بودند، حرف ها این در اختیاري. مرگ ندارد معنا اختیاري. مرگ ندارد معنا دیگر، رفته شد، کنده وقتی نفس
نقل هیدجی مرحوم خود نیست. حرف ها این نخیر گفتند. سلوك در گفتند. عرفان در آقا می گفتند طلاب چه
جناب گفت: نشست تا مدرسه. در شد وارد پیرمردي یک شد، باز اتاق در می کردم، مطالعه داشتم شب می کند:

سلام! شیخ
دارد؟ ربطی چه شما به اختیاري مرگ گفت: علیکم السلام. گفتم:

دارد؟ ربطی چه تو به عمو گفتم انگار. است کشاورز به صورت این دیدم من می گفت
است). (مربوط سننه چه را تو خواندیم، عرفان خواندیم، فلسفه دیدیم، حوزه دیدیم، نجف خواندیم، درس ما

نداري؟ قبول را اختیاري مرگ تو یعنی گفت پیرمرد این فرمودند ایشان
است. محال ندارم قبول که نه گفتم

خیال ”من می گفتند: هیدجی مرحوم مرد. و الرحیم الرحمن االله بسم گفت: سرش زیر گذاشت را گیوه هایش
نفس دیدم دهنش، لب گذاشتم را گوشم است. مرده نه دیدم گرفتم، را نبضش آمدم می کند. بازي دارد این کردم

نمی کشد.”
می گوید می گیرد، را ما حکومت فردا شدیم، بیچاره که بیایید گفتم: کردم. خبر را طلبه ها مدرسه، وسط پریدم
این ”بابا، کردیم: پر استشهادیه و نوشتیم نامه و آوردند برگه و آمدند طلبه ها کشتید. حجره در آوردید را نفر یک

مرده!” آمده خودش
در بگذاریم را او کردیم، بلندش آمدیم گذاشتیم. را تابوت آوردیم. و گرفتیم تابوت مدرسه، کنار مسجد از رفتیم

کردي؟ قبول حالا گفت: هیدجی مرحوم به کرد رو سلام علیکم. گفت: نشست شد بلند تابوت،
بود؟ من باوراندن جور چه این آخر ولی کردم، قبول پدرت... بر اي گفتم:

لازم قرآن قرائت است، لازم مستحبی روزه است، لازم شب نماز مباحثه، و بحث و درس از غیر ببینید فرمودند
نیست. بحث و درس همه اش است. لازم توجه است، لازم محاسبه است، لازم مراقبه است،

کرد تغییر آن قدر کرد. تغییر سبک زندگی اش کرد، تغییر زندگی اش هیدجی مرحوم او، از بعد می گویند طلاب
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جوك می خوردند. می داد، این ها به بود، خریده آجیل بود، خریده شیرینی کرد، جمع را طلبه ها فوتش شب که
است.” امشبی یک ”حالا می گفت: است، کلاس فردا استاد، می گفتند چه هر می خندیدند. می گفت،

«.۲۶ ُونَ ِ رَا هِ ْَِإ َّِوَإ ِ اللهَِّ َّِإ» سرش: روي کشیده سفیدي پارچه یک دیدند آمدند صبح
پول مقدار یک حبیبم. خدمت در رفتم من نکند، گریه من بر ”هیچ کس بود: نوشته کردند، پیدا را وصیت نامه اش

نگیرید.” من براي هم ختم کنید، پا به ساتی و سور بگیرید، را پول دارم، خادم پیش
آن تأثیر و خدا براي کار حقیقت

ابن سینا می گیرند. را دستش علمی، خبط حتی باشد، داشته خبطی اگر حتی می کند، کار الله که کسی ببینید
است. بالاتر نوابغ از یک سروگردن ابن سینا عالم، نوابغ تمام در یعنی است، این من اعتقاد است، عالم نوابغ نابغه
نماز رکعت دو جامع، مسجد رفتم گرفتم، وضو توضأت، شد، مشکل من بر مسئله اي کجا ”هر نوشته: خودش
شاگردپروري. و دانش و علم هویت می گویند را این شد.” حل من علمی شبهه پروردگار، به شدم متوسل خواندم،

بود. خواهیم خدمتتان در مباحث باقی ان شاءاالله شد، اطاله
دٍ!» مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ ا ُّَص»

مْ.» ُَََفر لْ ِّ 
َ

 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ
َ

«أ
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